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  پيشگفتار
  

  1.نْ هدانَا االلهُأ كُنَّا لنَِهتَدِي لَولا وماالَّذِي هدانَا لِهـذاَ  الْحمد اللهِ
محـور در موضـوع كـلام جديـد           اي پـژوهش    نوشتاري كه پـيش رو داريـد، درسـنامه        

علـم  « بـه  2كم از قـرن دوم هجـري،        آنچه در ميان مسلمانان، دست    . است) فلسفة دين (
 يافته، دانشي است كه به تبيين و اثبـات عقايـد اسـلامي و دفـاع از آنهـا            شهرت» كلام
و در رأس آنهـا،  (» اصـول ديـن  «اين علم ـ به دليل آنكه مبـاني عقيـدتي و    . پردازد مي

فقـه  «ي ديگـري چـون   هـا كنـد ـ بـه نام    را بررسي مـي ) مسئلة توحيد و صفات خداوند
، )عهـده دارد   را بـر  » فـروع ديـن   «ي و   در برابر فقه اصغر كه بيان تكاليف عمل ـ        (3»اكبر

گـذاري   دليـل نـام    4.نيز خوانده شده اسـت    » علم اصول دين  «و  » علم توحيد و صفات   «

                                                                                                                             
 .43، )7(  اعراف .1
 يـامبر  پ يـات  را دوران ح   »كلام« اصطلاح   يدايش زمان پ  ياتي، با استناد به روا    يسندگان از نو  يبعض  .2

تـاريخ  : ، ترجمـه محـسن جهـانگيري، در     »كلام قـديم  «محمد عبدالحليم،   : ك.ر(دانند    يم م اسلا
 ).133ـ131، ص 1، زير نظر سيدحسين نصر، ج فلسفه اسلامي

و محمـد بـن ادريـس    )  ق150متوفـاي  ( دو تن از پيشوايان فقهي اهـل سـنّت، ابوحنيفـه      كه  چنان  .3
علـي قـاري قـادري،    : ك.ر(اند   ناميدهفقه الاكبرال، كتاب اعتقادي خود را ) ق204ـ150(شافعي  

 الكوكب الازهر شرح الفقه الاكبر    ؛ محمد بن يسن بن عبداالله،       حنيفةشرح الفقه الاكبر للامام ابي      
هرچند در درستي انتساب اين دو كتاب بـه ابوحنيفـه و شـافعي ترديـدهايي نيـز                  ). للامام الشافعي 

 ـ ـ1287، ص   2، ج   الكتـب و الفنـون     ن عن اسامي  كشف الظنو حاجي خليفه،   : ك.ر(وجود دارد   
 ).238، ص 1، ج  الفكر الفلسفي في الاسلامةنشأ؛ علي سامي نشار، 1288

 قواعـد المـرام فـي علـم       ؛ ابن ميـثم بحرانـي،       1، ص   تلخيص المحصل نصيرالدين طوسي،   : ك.  ر  .4
شوارق هيجي،  ؛ عبدالرزاق لا  164، ص   1، ج   المقاصد  شرح  ؛ سعدالدين تفتازاني،    20، ص   الكلام
 .6، ص الالهام



       كلام جديد2

  :توان وجوهي از اين دست دانست را مي» كلام«اين علم به 
ي مختلف  هااند، بخش   در نخستين آثاري كه در اين موضوع نگارش يافته        ) الف

  1.اند از يكديگر جدا شده» ...  الكلام في«نوشتار با عنوان 
برانگيز و آغـازين ايـن علـم، قـديم يـا حـادث بـودن                  يكي از مسائل بحث   ) ب

  .بوده است» كلام خداوند«
در امـور اعتقـادي توانـا       ) تكلم(گفتن  با فراگيري اين علم، آدمي بر سخن        ) ج

  .گردد مي
 بـر   اي اسـت كـه گويـا        كاررفتـه در ايـن علـم بـه گونـه            هاي به ل قوت استدلا ) د
  .نهاد) كلام(توان نام سخن  هاي علوم ديگر، در مقايسه با اين علم، نمي آموزه

نام گرفته است، عالمان    » منطق«برند كه      فيلسوفان از دانشي بهره مي     كه  چنان) ه
كلام ـ همچون منطق ـ در لغـت بـه     (اند  ديني نيز نامي مشابه براي دانش خود برگزيده

آدمـي را بـر سـخن گفـتن در          » منطـق  «كـه   چنـان گر،  به بيان دي  ). است» سخن«معناي  
  2.بخشد وگو دربارة شرعيات را فزوني مي توان گفت» كلام«سازد،  عقليات توانا مي

افزاينـد و از تعبيـر        مـي » كـلام «را نيز به    » جديد«به هر حال، امروزه گاه وصف       
حاتي مقصود از اين اصـطلاح و نـسبت آن بـا اصـطلا            . كنند  استفاده مي » كلام جديد «

  .در فصل اول اين نوشتار خواهد آمد» الهيات فلسفي«و » فلسفة دين«چون 
ي ايــن اثــر و ارائــة هــادر آغــاز ســخن، بــه منظــور آشــنايي اجمــالي بــا ويژگي 

  :دهيم وري بيشتر از آن، خواننده را به چند نكته توجه مي هايي براي بهره توصيه
ي آموزشي در موضـوع     هدف از نگارش اين كتاب، صرفاً پديد آوردن متن        . 1

                                                                                                                             
ابوالحـسن  : خـورد  به چشم مـي ) مربوط به قرن چهارم هجري(اكنون در آثار زير     اين ويژگي هم    .1

؛ قاضـي ابـوبكر     اللمع في الـرد علـي اهـل الزيـغ و البـدع            ؛ همو،   نة عن اصول الديا   نةالابااشعري،  
 .المغني؛ قاضي عبدالجبار معتزلي، الاوائل تمهيدباقلاني، 

؛ قاضــي عــضدالدين ايجــي، 30، ص 1، ج الملــل و النحــل ،يشهرســتان ميعبــدالكر  محمــد بــن .2
شرح العقائد  ؛ همو،   165 ـ164، ص   1، ج   المقاصد  شرح  ؛ سعدالدين تفتازاني،    9 ـ 8، ص   المواقف
عبـدالرحمان بـن    : ك.همچنـين، ر  . 15، ص    الكـستلي علـي شـرح العقائـد        شـية حـا : ، در النسفية

 .497، ص 1، ج لدونخ تاريخ ابنخلدون، 



 3پيشگفتار      

يي كه در   هايادشده نبوده است؛ يكي از اهداف اصلي نويسنده آن بوده كه در پژوهش            
ســازي مبــاحثي كــه  ويــژه در بــومي گيــرد، ســهيم شــود و بــه مــيايــن موضــوع انجــام 

  .وبوي غربي دارند، بكوشد رنگ
ي مختلف اين نوشتار، در عـين رعايـت اختـصار، از جـامعيتي نـسبي                هافصل. 2

تـوان يافـت كـه در     اي كه گاه در ذيل يك موضوع نكـاتي مـي          ردارند؛ به گونه  برخو
جمع ميـان ايـن دو   . خورند اند، به چشم نمي    آثار مستقلي كه به همان موضوع پرداخته      

ممكن است مطالعة اين اثر را براي برخي از دانشجويان          ) اختصار و جامعيت  (ويژگي  
دشوار ) انگارند برابر مي» خودآموز درسي «ا  را ب » نامة آموزشي   درس«ويژه آنان كه      به(

و » جامعيـت در تحقيـق  «اي نيز غالباً بناي مـا بـر    حتّي در مباحث فرعي و حاشيه . سازد
بـوده اسـت؛ گـاه مطالـب يـك كـادر يـا پـاورقي كوتـاه                  » گويي در نگـارش     گزيده«

  .اي است افزارهاي رايانه گيري از نرم محصول چند ساعت پژوهش همراه با بهره
 خواننـده را بـه منـابع دسـت اول           ايـم   تـلاش كـرده    تا آنجا كه ممكن است،    . 3

همچنين، براي رعايت حال خوانندگان، گاه در كنـار اسـتفاده از منبعـي          . ارجاع دهيم 
اي كـه در اينجـا بـر آن     نكتـه . ايـم  به زبان اصلي، به ترجمة فارسي آن نيز ارجـاع داده          

انـد،    يي كه از زباني ديگر ترجمه شده      هاكتابورزيم، آن است كه استفاده از         تأكيد مي 
  .لزوماً به معناي تأييد ترجمة آنها نيست

اند، غالباً به منظور جلب مشاركت دانشجويان و           كه در كادرها آمده    مطالبي. 4
و احيانـاً   (اي تكميلـي      ايـن كادرهـا گـاه بـه نكتـه         . انـد   سازي آنـان طراحـي شـده        فعال

توصية ما به   . بخشند  كنند، و گاه به مطالب متن، عمق بيشتري مي          اشاره مي ) استطرادي
درسـي بـه سـادگي نگذرنـد و بـه             يـان ي م هـا اساتيد محترم آن است كـه از ايـن فعاليت         

پـذير    با اين همه، اين كادرها متن درسي را انعطاف        . اي شايسته از آنها بهره ببرند       گونه
توان برخي از آنها را حذف، يـا          سازند و در صورت صلاحديد اساتيد گرامي، مي         مي

  .به خود دانشجويان واگذار كرد
تي معـادل چهـار واحـد       كـم نيازمنـد فرص ـ      تدريس كامل اين كتاب، دسـت     . 5

  هـايي    تواننـد بـا در نظـر گـرفتن مؤلفـه            با ايـن حـال، اسـاتيد محتـرم مـي          . درسي است 



       كلام جديد4

ي خاصـي را بـراي   هاچون مقطع تحصيلي دانشجويان و پيـشينة مطالعـاتي آنـان، فـصل     
  .تدريس برگزينند

دانم از تلاش همة كساني كه در به سامان رسيدن ايـن              در پايان وظيفة خود مي    
ويژه اساتيد گرانقدرم آقايان دكتر احمد احمدي و دكتر محمـود   اند، به  بوده اثر سهيم 

. ام ـ تـشكر و قـدرداني كـنم     فتحعلي ـ كه از رهنمودهاي ارزشمندشان بهرة وافر برده 
ي مجدانـة جنـاب آقـاي سيدابوالفـضل حـسني، مـدير محتـرم تـدوين متـون               هاپيگيري

 ايشان و زحمات مسئولان محترم      مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني و همكاران       
نيـز درخـور تقـدير      ) سـمت  (هاسازمان مطالعه و تدوين كتب علـوم انـساني دانـشگاه          

  .فراوان است
هـايي نـسبتاً طـولاني نيـز      گفتني است كه نگارش اين كتاب ـ كه گاه بـا وقفـه   

پـنج فـصل از فـصول    (جاميده، و حدود نيمي از آن     ـه طول ان  ــ پنج سال ب    ودهـهمراه ب 
عنوان پـژوهش برتـر      ژوهان كشور به    پ   از سوي كنگرة دين    1383در سال   ) گانه  وازدهد

  .برگزيده شده است
  

  مد الله رب العالمين الحو آخرِ دعوانا ان
 حسن يوسفيان


